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Abstract 
 
Background: Multiple sclerosis is an autoimmune and inflammatory disease of the central nervous system 
that causes the degeneration of neurons in the hippocampus, cognitive disorders, memory disorders, and 
imbalance. This disease is three times more prevalent in women than men. The present study compared the 
destruction of astrocytes in the hippocampus and the subsequent functional disorders in both males and 
females without hormonal intervention. 
Materials and methods: 20 adult rats were used in this study. The animals were randomly divided into 4 
groups: male control, female control, male MS and female MS. In the MS groups, MS was induced by 0.02% 
cuprizone orally. Then they were subjected to a behavioral study for 6 weeks, and at the end of the 
experiment, a tissue sample from the hippocampus was studied. The data were analyzed by SPSS version 16 
software. The data were presented as mean ± standard error. Analysis was done by one-way analysis of 
variance.   
Results: There were weight loss, reduced brain anatomical parameters, neuron destruction and imbalance in 
both male and female sexes compared to other groups, and the severity of neuron destruction was more in the 
hippocampus of males than in females. 
Conclusion: Although MS is more common in women than men, the severity of the destruction of brain 
structures and nerve cells is greater in men. 
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  زونيالقاء شده با كوپر سياسكلروز پليبر مدل مولت ونيناسيلياثر دم        اسلامي                آزاد دانشگاهپزشكي علوم مجله  /٣٨٦

 
 

  دانشگاه آزاد اسلامي پزشكيعلوم جله م
  ٣٩٣تا  ٣٨٥صفحات ، ١٤٠٣ زمستان، ٤، شماره ٣٤ ورهد

  

بررسي مورفولوژي، مورفومتري و آناليز رفتاري اثر دميليناسيون بر هيپوكامپ 
  ي در مدل مولتيپل اسكلروزيس القاء شده با كوپريزونهاي صحرايموش

 ٣عارف نورايي ،٤هاجر عزيزيان ،٣سلمان سلطاني ،٢نعمت االله شاكرمي ،١مهدي رشنوادي
     
  رانيا ، ايلام،لاميدانشگاه ا ،يرادامپزشكيدانشكده پ ،يدامپزشك يشگاهيگروه علوم آزما ،ارياستاد ١
   رانيا ، تهران،تهران، دانشگاه تهران يدانشكده دامپزشك ،يبافت شناس يتخصص يدكتر يدانشجو٢
   رانيا ايلام، لاميدانشگاه ا ،يرادامپزشكيدانشكده پ ،يگروه بافت شناس ،ارياستاد٣
 رانيا ايلام، لاميدانشگاه ا ،يمركز شگاهيآزما ،يبافت شناس يتخصص يدكتر ٤

   كيدهچ

ها در رونايمن و التهابي سيستم عصبي مركزي است كه سبب دژنره شدن نوبيماري خود مولتيپل اسكلروزيس نوعي  :سابقه و هدف
ضر به مطالعه حا. تشيوع اين بيماري در زنان سه برابر مردان اس .شودهيپوكامپ، اختلالات شناختي،  اختلال حافظه و عدم تعادل مي

 ت.پرداخ ورمونيهر دو جنس نر و ماده بدون مداخله ها در هيپوكامپ  و به دنبال آن  اختلالات عملكردي دمقايسه تخريب آستروسيت

نر، كنترل ماده،  گروه كنترل ٤سر موش صحرايي بالغ استفاده شد، حيوانات به طور تصادفي به  ٢٠در اين مطالعه از تعداد  :روش بررسي
MS  نر وMS در گروه هاي   .ماده تقسيم شدندMS  به صورت خوراكي  %٠٢/٠به وسيله كوپريزونMS هفته مورد  ٦سپس به مدت  .لقا شدا

ورت وري شده به صهاي جمع آداده. مطالعه رفتاري قرار گرفتند و در پايان آزمايش، نمونه از هيپوكامپ مورد مطالعه بافتي قرار گرفت
رديد. اطلاعات به گائه خطاي استاندارد ار ±هاي جمع آوري شده ميانگين داده تحليل شدند. ١٦نسخه  SPSSتوصيفي و تحليلي با نرم افزار 

   .تحليل شدندهاي آناليز واريانس يك طرفه با آزموندست آمده 

ها و عدم تعادل در نر و ماده دچار كاهش وزن، كاهش پارامترهاي آناتوميكي مغز ، تخريب نورون  MSهاي هاي صحرايي گروهموش ها:يافته
  .اده بودها در هيپوكامپ در جنس نر  بيشتر از جنس مدت تخريب نورونكه ش ندهر دو جنس نر و ماده نسبت به ساير گروه ها شد

هاي مغزي و ولي شدت تخريب اين بيماري در ساختار ،در زنان شيوع بيشتري نسبت به مردان دارد MSهرچند كه بيماري  :گيرينتيجه
  .هاي عصبي در جنس نر بيشتر از جنس ماده استسلول

 .ومتري، آناليز رفتاري،  هيپوكامپ، مولتيپل اسكلروزيسمورفولوژي، مورف واژگان كليدي:
  

  ١مقدمه
بيماري التهابي  است كــه در  نوعي  )MSمولتيپل اسكلروزيس(

بيمــاري ام  .شــوندآن ساختارهاي مختلف مغز و نخاع درگير مي
بيماري خودايمن است و بــه دنبــال ايــن بيمــاري در نوعي اس 

ــاب، دميلي ــزي، الته ــبي مرك ــتگاه عص ــب دس ــيون، تخري ناس
                                                

يي رف نــوراعــا، لاميــدانشــگاه ا ،يرادامپزشــكيدانشــكده پ ،ي، گروه بافت شناس لاميا: آدرس نويسنده مسئول

)email: a.nooraei@ilam.ac.ir  ( 

ORCID ID: 0009000637107671  
    ١٤/١١/١٤٠٢: تاريخ دريافت مقاله

  ٢٦/١/١٤٠٣: تاريخ پذيرش مقاله

هــا رخ و همچنين  تخريب آستروســيت تشكيل پلاك آكسوني،
- ). دميليناسيون اثرات مضر مختلفي بر روي قســمت١( دهدمي

و   اي)هاي مختلف نواحي مغزي مانند ماده سفيد (جســم پينــه
ـــپ و مخچـــه) دارد ( ـــاده خاكســـتري (قشـــر، هيپوكام ). ٢م

ــرار دار ــز ق ــه در آن هيپوكامــپ در ناحيــه خاكســتري مغ د  ك
هاي بنيادي عصبي در طول زندگي دچار تكثيــر و تمــايز سلول

هيپوكامــپ جزيــي از دســتگاه ليمبيــك اســت  و در  .شــوندمي
حافظــه، يــادگيري و حتــي تعــادل  ماننــد ،فرايندهاي مختلفــي

نقش دارد و  همچنين در تثبيت حافظه بلنــد مــدت و  حافظــه 
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 ٣٨٧ /و همكاران ي رشنواد يمهد                                                                                       ١٤٠٣ زمستان    ٤ شماره   ٣٤ دوره

). ٣( د مــوثر اســتشوكوتاه مدت، كه توسط نوروژنز تحريك مي
). مطالعــات ٤در زنان سه برابر مردان اســت( MSشيوع بيماري 

هاي استروئيدي ممكن اســت در اند كه هورمونقبلي نشان داده
 Tanriverdi). در مطالعه ٥( پاتوفيزيولوژي ام اس دخيل باشند

هــاي نشان داده شد كه هورمــون  ٢٠٠٣در سال  شو همكاران 
اگــر چــه  ،دارنــد MSي به بيمــاري جنسي نقش مهمي در ابتلا

خــوبي هــاي خــود ايمنــي بــهها در بيماريمكانيسم اثر هورمون
هــاي زنانــه توان گفت كه هورمــونشناخته نشده است، ولي مي

كــه كننــد، در حــاليهاي ايمنــي را تشــديد و تقويــت مــيپاسخ
 CD+8 سركوب كننــده Tهاي هاي مردانه عمل سلولهورمون

هــاي بب عدم پادتن سازي بر عليه آنتــي ژنرا تقويت كرده و س
 همچنين نشان داده شــده اســت كــه اســتروژن .شودخودي مي

ايــن در حــالي اســت  ،شــوندهاي ايمني ميباعث تحريك سلول
بنــابراين چنــين  ؛شــوندهــا ســبب مهــار آنهــا مــيكــه آنــدروژن
هــا نقــش محــافظتي در برابــر شــود كــه آنــدروژناستنباط مــي

هــا زمينــه ســاز ، در حــالي كــه اســتروژندارنــد MSبيمــاري  
تواند توجيــه كننــده شــيوع گسترش آن هستند كه اين امر مي
هاي آزمايشــگاهي ). مدل٦( بيشتر بيماري در جنس مونث باشد

هــاي دميلينــه كننــده سيســتم زيادي جهــت مطالعــه بيمــاري
تــوان بــه مــدل عصبي مركزي  وجود دارند كه از  جمله آنها مي

ب خود ايمني مغز و آسيب شيميايي اشــاره كــرد ويروسي، التها
هــاي شــيميايي از تركيبــات مختلفــي همچــون در مدل آسيب

 ).٧شــود (كوپريزون، ليزولستين و اتيديوم برومايد استفاده مــي
رميليناســيون، مــدل -ســازيهاي متــداول دميلينهيكي از مــدل

). در ٨( القاء بيماري مولتيپل اسكلروزيس بــا  كــوپريزون اســت
ين مــدل، كــوپريزون بــه شــكل پلــت يــا مخلــوط بــا خــوراك ا

شود و بسته بــه مي MSشود، كه باعث القاي جوندگان تهيه مي
نوع حيوان مورد مطالعه و وزن آن دوز كــوپريزون نيــز متفــاوت 
است. از طريق مكانيسمي ناشــناخته، مســموميت بــا كــوپريزون 

ر بــه شود كه منجــباعث انحطاط و تخريب  اليگودندروسيت مي
ــفيد و  ــاده س ــف م ــواحي مختل ــانوني ن ــد ك ــيون چن دميليناس

شــود. نشــان داده شــده اســت كــه هــر دو  خاكستري مغــز مــي
- فرايند آپوپتوز و فروپتوز باعــث انحطــاط اليگودندروســيت مــي

حال با توجه به مطالــب گفتــه شــده و همچنــين بــا  .)٩شوند (
يســتم ترين بيماري دميلينه ساصلي MSبيماري توجه به اينكه 
ترين علت غيرتروماتيــك ، همچنين شايع(CNS)عصبي مركزي 

سال در جهان اســت، و ناتواني نورولوژيكي در افراد جوان و ميان
) و شــيوع ١٠( دهــدسالگي رخ مي ٤٠تا  ٢٠معمولاً بين سنين 

از ايــن رو  ؛دهــدبرابــر بيشــتر از مــردان رخ مــي ٣در زنــان  نآ
- به صورتي كه شايع ،كندبيشتر قشر جوان جامعه را درگير مي

ترين علــت نــاتواني نورلوژيــك مــزمن در دوران جــواني ناميــده 
بنــابراين  ؛يك بيماري هتــروژن اســت MSاز طرفي   .شده است

هــاي پاسخ به درمان در اين افراد بسيار متفــاوت اســت. فــاكتور
اما احتمــالا  ،انددخيل در اين هتروژنيسيتي كاملا شناخته نشده

يكي كه منجر بــه غيــر نرمــال بــودن سيســتم يك كمپلكس ژنت
هــاي به واســطه CNSشود يا باعث افزايش حساسيت ايمني مي

دهــد در ها را كــاهش مــيالتهابي شده و يا توانايي ترميم آسيب
ــر نقــش دارد ــن ام ــزايش اســترس و )١١( اي ــه اف ــا توجــه ب . ب

فشارهاي اجتماعي كنوني و تاثير مستقيم اين عوامــل بــر بــروز 
و همچنين از آن جايي كه اين بيماري قشر جــوان  MSبيماري 

و از طرفــي   كنــدخصوص جنس مونث را بيشتر درگير مــيبه و 
هــا و اجتمــاع تهديد جــدي بــراي ســلامت خــانواده MSامروزه 
جامعــه، بنابراين ضروري است به منظور افزايش ســلامت  است؛

هاي متعددي در زمينــه شــناخت بيشــتر ايــن بيمــاري پژوهش
هــا در مطالعه حاضر به مقايسه تخريــب آستروســيت .شود انجام

هيپوكامپ و به دنبال آن اختلالات عملكردي در دو جــنس نــر 
     .ختو ماده بدون مداخله هورموني پردا

  
  مواد و روشها

اـ وزن  ٢٠اين مطالعه  بر روي   ســر مــوش صــحرايي نــر و مــاده  بـ
كي  دانشــگاه گرم  در دانشكده  پيرا دامپزشــ  ٢٥٠تا  ٢٠٠تقريبي 

ها با محيط بــه مــدت ايلام انجام شد. ابتدا به منظور سازگاري موش
 درجه ســانتي گــراد، و چرخــه تــاريكي ٢٣±٢يك هفته در دماي 

ساعت بــدون محــدوديت آب وغــذا نگهــداري شــدند.  ١٢روشنايي 
 بــا تمام مراحل آزمــون براســاس دســتورالعمل كميتــه اخــلاق كــار

پيرا دامپزشكي دانشگاه ايــلام انجــام  حيوانات آزمايشگاهي دانشكده
ــد ــوش .)IR.ILAM.REC.1402.025( ش ــپس م ــور س ــه ط ــا ب ه

گــروه  ،تايي تقسيم شــدند: گــروه كنتــرل نــر ٥گروه  ٤تصادفي به 
(مــوش هــاي مــاده  مــاده MSگــروه  ،نــر MSگــروه  ،كنترل مــاده

انتخاب شده در اين تحقيق همه در يك سيكل جنســي بودنــد كــه 
بــراي ايجــاد  .)١(شــكل  ژيناليس مشخص شدند)از طريق اسمير وا

در  .از سم كوپريزون اســتفاده شــد MSدميليناسيون و القاء بيماري 
ــا ــن روش ب ــد.  اي ــاد ش ــاري ايج ــوپريزون، بيم ــدار ك ــرين مق كمت

كــوپريزون  %٠٢/٠شــلاتور (- مسموميت خوراكي با كوپريزون مــس
اي كه با غذاي استاندارد جوندگان مخلــوط شــده باشــد) باعــث القــ

روز مــي شــود كــه بــا فعــال  آپوپتوز اليگودندروسيت در عرض چند
هــا و هــاي ايمنــي ذاتــي در مغــز يعنــي آستروســيتشــدن ســلول

شــود ودر نهايــت منجــر بــه دميلينــه شــدن ميكروگلياها دنبال مي
شود؛ كه ايــن فراينــد نواحي متمايز ماده سفيد و خاكستري مغز مي
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ــه منظــور برر١٢( هفتــه طــول كشــيد ٦ ــادل از روش ). ب ســي تع
Modified Neurological Severity Scores (MNSS)  اســتفاده

شد.  اين تست شامل دو بخش حسي و حركتي اســت كــه در ايــن 
مطالعه قسمت حركتي و تعادل  مورد ارزيابي قرار گرفت در تســت 

 شود: تعادل چند پارامتر سنجيده مي

  : تعادل با حفظ موقعيت، ٠ امتياز
  با چنگ،   Beamهاي تن لبهگرف :١ امتياز
  آويزان شدن، :٢ امتياز

  : افتادن يك اندام،٣ امتياز 
 ٤٠ بيشــتر از  Beam: آويزان شــدن و افتــادن دو انــدام از ٤ امتياز 

  ثانيه، 
 ٢٠بيشــتر از   Beam: آويــزان شــدن و افتــادن دو انــدام از ٥ امتياز
  وثانيه 
  : عدم تعادل.٦ امتياز

ششــم،  هاي دوم، چهــارم،بيماري و در هفته اين آزمون قبل از القاء
هــاي ). بعد از اتمام تست تعادل، گــروه١٣مورد بررسي قرار گرفت (

 مورد آزمايش با تزريق داخل صــفاقي كتــامين و زايلازيــن بيهــوش
 ٤هيــد شدند و پس از پرفيوژن (با محلول نرمال ســالين و پارافرمالد

خــارج شــد. پــس  درصد) سر حيوان جدا گرديد و مغز بدون آسيب
مغــز  از استخراج مغز لايه هاي رويي مغز جدا شدند و هيپوكامپ از

هـاـ بــا اســتفاده طول وعــرض هيپوكامــپ آن .)٢(شكل  جدا گرديد
- دازهازكوليس ديجيتال و وزنشان با استفاده ازتــرازوي ديجيتــال انــ

همچنين حجم هيپوكامــپ بــر اســاس جابجــايي مــايع ري شد. گي
 ١٠هــاي هيپوكامــپ در فرمــالين نمونــه ســپس اندازه گيري شــد.

درصد فــيكس شــدند و تخريــب ســلول عصــبي در هيپوكامــپ بــا 
  ). ١٤( ئوزين سنجيده شدا - استفاده از رنگ هماتوكسيلين

  

  

هاي مشكي: فلشنمونه اسمير واژينال موش صحرايي.  .١شكل 
  تليال شاخي شده و فاقد هسته نشان دهنده فاز استروساپي هايسلول

  

هاي جمع آوري شده به صورت توصيفي و تحليلي با نرم افــزار هداد
SPSS  هــاي جمــع مورد بررسي قرار گرفت. ميانگين داده ١٦نسخه

خطاي اســتاندارد ارائــه گرديــد. اطلاعــات بــه دســت  ±آوري شده 
    .تحليل آماري شدآمده توسط آناليز واريانس يك طرفه 

  

 

  با استريوميكروسكوپنمونه هيپوكامپ  موش صحرايي    .٢شكل 

  
  هايافته

س نتايج اين مطالعه نشان داد كه بيماري مولتيپل اسكلروزي
در مقايسه وزن اوليه و  .تواند سبب كاهش وزن شودمي

هاي مختلف نشان داده شد كه در هفته، بين گروه ٦پايان 
ها هفته وزن موش ٦گروه كنترل نر و ماده بعد از گذشت 

هاي ام اس نر و ماده در گروه ولي ،افزايش داشته است
كاهش وزن در پايان هفته ششم كاملا مشهود بود كه از 

در بين دو  .)>٠٥/٠p(بود دار لحاظ آماري اختلاف معني
 گروه ام اس  نر و ماده  كاهش وزن در گروه ماده نسبت به

ر داهرچند از لحاظ آماري اختلاف معني ،گروه نر بيشتر بود
  ).٢ و ١هاي (نمودار نبود

  

 
د از هاي گروه ام اس نر  در شروع آزمايش و  بعوزن موش .١نمودار 

  هفته  ٦
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د از گروه ام اس ماده  در شروع آزمايش و  بع هايموشوزن . ٢نمودار 

  هفته ٦
  
  

ها يا به عبارتي كمترين در تست تعادل بيشترين نمره
 متعلق به گروه ام اس نر و ٤٢و  ٢٨، ١٤تعادل در روزهاي 

 دار بودكه از لحاظ آماري اين اختلاف معني اده بودم
)٠٥/٠p<(در بين دو گروه ام اس نر و ماده اختلاف  ، اما

ي همچنين پارامترهاي آناتوميك .)٣ دار نبود (نمودارمعني
حجم و طول هيپوكامپ در گروه ام اس نر و  شامل وزن،

دار هاي مختلف تفاوت معنيو بين گروه ماده  كاهش داشت
). نتايج حاصل از رنگ ٦تا  ٤) (نمودارهاي >٠٥/٠p( ودب

- ئوزين نشان داد كه تخريب سلولا- آميزي هماتوكسيلين

هاي عصبي در گروه ام اس بيشتر از گروه كنترل بود كه 
بود اين شدت تخريب در جنس نر بيشتر از جنس ماده 

  ).٣شكل (
  
  

 
 ف هاي مختلدر گروه MNSSنتايج حاصل از تست   .٣نمودار 

  

 
  هاي مختلف وزن هيپوكامپ در گروه. ٤نمودار 

  

 
  نتايج حاصل از حجم هيپوكامپ  .٥نمودار 

 
ها در گروه ام اس نر نسبت هفته ششم وزن موش درپايان

از لحاظ آماري اين  كه به گروه كنترل كاهش پيدا كرد
حروف نامشابه نشانه . )>٠٥/٠p( دبودار اختلاف معني
هاي مختف است. همچنين در ن گروهدار بياختلاف معني

ها در گروه كنترل نر نسبت به شروع آزمايش وزن موش
). >٠٥/٠p( دار بودها داراي اختلاف معنيساير گروه

ها اختلاف هفته با ساير گروه ٦همچنين بين گروه ام اس 
  ).>٠٥/٠p( دار ديده شدمعني

 
  نتايج حاصل از طول هيپوكامپ  .٦ نمودار
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ها در گروه آزمايش و پايان هفته ششم وزن موشدر شروع 

ي دارها اختلاف معنيكنترل ماده نسبت به  ساير گروه
دار ). حروف نامشابه نشانه اختلاف معني>٠٥/٠p( داشت

 ٦ف است. همچنين بين گروه ام اس لهاي مختبين گروه
 ديده شد يدارها اختلاف معنيهفته با ساير گروه

)٠٥/٠p<.(  
نشان داد در روز شروع آزمون  MNSSاز تست  نتايج حاصل

هاي مختلف وجود داري بين گروههيچ اختلاف معني
 هاي ام اسنمره گروه ٤٢و  ٢٨و  ١٤نداشت. اما در روزهاي 

اي نر و ماده نسبت به گروه كنترل نر و ماده افزايشي و دار
). حروف نامشابه نشان >٠٥/٠p(بود  يداراختلاف معني

 .استدار معنيدهنده اختلاف 

هاي مختلف نشان نتايج حاصل از وزن هيپوكامپ در گروه
داد كه وزن هيپوكامپ در گروه ام اس ماده كاهشي و 

بود داري ها داراي اختلاف معنينسبت به ساير گروه

)٠٥/٠p< در گروه ام اس نر نيز كاهش وزن هيپوكامپ رخ .(
. نبودر داهرچند اين كاهش وزن از لحاظ آماري معني، داد

  .  استدار حروف نامشابه نشان دهنده اختلاف معني
هاي مختلف نتايج حاصل از حجم هيپوكامپ در بين گروه

هاي ام اس نر و ماده و كنترل نر نشان داد كه در بين گروه
). همچنين >٠٥/٠p(د داري وجود دارو ماده اختلاف معني

 ار بودددر بين گروه كنترل نر و ماده نيز اختلاف معني
)٠٥/٠p<(.  در بين گروه ام اس نر و ام اس ماده نيز اختلاف

  ).>٠٥/٠p( دار بودمعني
نتايج حاصل از طول هيپوكامپ نشان داد كه بين گروه ام 
اس نر و ام اس ماده با گروه كنترل نر و كنترل ماده 

در بين گروه  ).>٠٥/٠p( داري وجود دارداختلاف معني
پ در گروه ماه كمتر از گروه نر بود كنترل نيز طول هيپوكام

در بين گروه ام اس نر و  .)>٠٥/٠p( دار بودو اختلاف معني
ماده هرچند طول هيپوكامپ در گروه ماده كمتر از گروه نر 

 
  ٤٠ائوزين. بزرگنمايي  - هاي مختلف. رنگ آميزي هماتوكسيليندر گروه CA1در ناحيه  هاآستروسيت . ٣ شكل

A تصوير ميكروسكوپي لايه مولكولي .CA1  ،كــروي،  هســتهوي، بــزرگ و يوكرومــاتين (فلــش مشــكي) و ســلول اليگودندروســيت بــا كر هستهآستروسيت با  هيپوكامپ گروه كنترل ماده

 هتروكروماتين و كوچك

B تصوير ميكروسكوپي لايه مولكولي .CA1  هيپوكامپ در گروهMS و تخريب شده(فلش مشكي) هاي آستروسيت با تغيير در شكل و اندازه هستهماده. سلول 

C تصوير ميكروسكوپي لايه مولكولي .CA1 هســتههــاي اليگودندروســيت بــا كــروي، بــزرگ و يوكرومــاتين(فلش مشــكي)  و ســلول هستهآستروسيت با  هيپوكامپ گروه كنترل نر. سلول 

 هتروكروماتين و كروي، كوچك

 D تصوير ميكروسكوپي لايه مولكولي .CA1  هيپوكامپ گروهMS (فلش مشكي) شــدت تخريــب در گــروه ام اس نــر بيشــتر هتروكروماتيني و تخريب شده  آستروسيت با هسته نر. سلول

 از ام اس ماده بود.
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ولي از لحاظ آماري معني دار نبود. حروف نامشابه  د،بو
  . استدار نشان دهنده اختلاف معني

  
  بحث

ماري اتوايمن است كه در آن بي نوعيمولتيپل اسكلروزيس 
شيوع اين بيماري در  .شودسيستم عصبي مركزي درگير مي

افراد مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس  .برابر مردان است ٣زنان 
دچار كاهش اشتها، اختلال در بلع، كاهش وزن، اختلال بينايي 

). نتايج اين مطالعه نشان داد كه ١٥( شوندو عدم تعادل مي
اسكلروزيس در مقايسه با ساير گروه ها  دچار  گروه مولتيپل

تواند به دليل اختلال در اين كاهش وزن مي .كاهش وزن شدند
بلع، كاهش اشتها و يا حتي به دليل درگيري سيستم ليمبيك 

). همسو با ١٦( باشد كه در احساس گرسنگي و نقش دارند
نشان دادند كه  Baiو  Mojaverrostami نتايج مطالعات حاضر

 MSكه با كوپريزون دچار  بيماري  MSهاي  مبتلا به ر موشد
). به دنبال ١٧، ١٨شده بودند كاهش وزن مشاهده شده است (

و ساير  كاهش وزن، حجم، بيماري مولتيپل اسكلروزيس
ماده  .)١٩شود (پارامتر هاي آناتوميكي  در مغز  مشاهده مي

آن ميلين ) و به دنبال % ٤٦ها (سفيد مغز عمدتاً از آكسون
است، و آتروفي پيشرونده به معناي از ) تشكيل شده % ٢٤(

، هرچند  استو كاهش حجم مغز   بين رفتن اين ساختارها
اثرات متغير بر حجم بافت مغزي نيز ممكن است از تكثير يا از 

التهاب و ادم . ، گليوز، ناشي شوددست دادن سلول هاي گليال
را  MSز  و بيماري هاي قابل توجهي بين حجم مغهمبستگي
نشان داد كه بيماري مولتيپل  مطالعات ما ).١٩( دهدنشان مي

اسكلروزيس موجب كاهش وزن، و حجم هيپوكامپ و به دنبال 
و  Nooraei گردد.كل مغز مي آن كاهش اين پارامترها در

هاي در بررسي مورفومتريك مغزي در  گروه موش شهمكاران
پل اسكروزيس سبب نشان دادند كه مولتي MSصحرايي 

كاهش وزن، حجم، و طول كل مغز، هيپوكامپ و نيز فورنيكس 
به دنبال مولتيپل اسكلروزيس از دست دادن و   ).١( شودمي

تخريب ميلين منجر به از دست دادن حجم  و وزن بافت مغز 
اين  .گيردتخريب ميلين توسط پروتئينازها صورت مي .شودمي

ن پايه ميلين به پپتيدهاي شود پروتئيپروتئيناز سبب مي
شود اين پپتيدها ريزي تبديل شود كه خود اين امر سبب مي

به به راحتي توسط مغز به عنوان عامل بيگانه تلقي شوند و 
فاگوسيتوز شوند و نتيجه اين كار تخريب ميلين و از  تسرع

). از ٢٠(است دست دادن وزن و حجم ساختارهاي مغزي 
زيرا در اين  ،عدم تعادل است MSترين علائم بيماري مهم

بيماري دستگاه ليمبيك كه نقش مهمي در حافظه و تعادل 
شوند. دارد درگير مي شود، و افراد مبتلا دچار عدم تعادل مي

Surgent نشان دادند كه ساختارهاي مختلفي در  شو همكاران
اي، تالاموس، هيپوكامپ هاي قاعدهمغز همچون مخچه، هسته

عدم تعادل  .)٢١ر فرايند تعادل نقش دارند (و لوب فرونتال د
ها در به دليل از دست دادن نورون MSدر مبتلايان به 

دهد، همچنين به دنبال از دست رفتن هيپوكامپ رخ مي
هاي تشكيل زوائد دندريتيكي در نورون  MS ها در نورن

- دهد مختل ميجديدي كه توسط نوروژنز هيپوكامپ رخ مي

كنند راد مبتلا عارضه عدم تعادل را تجربه ميشود و بنابراين اف
نتايج مطالعه ما نشان داد كه بيماري ام اس سبب   ).٢٢(

نشان  شو همكاران Norkuteشود. ها ميتخريب آستروسيت
نشان دادند كه تخريب   MSدادند كه در بيماران مبتلا به 

ها در هيپوكامپ به شدت افزايش يافته است كه استروسيت
). پس از آسيب مغزي ٢٣(است نتايج مطالعه حاضر  همسو با

هاي به دنبال  بيماري مولتيپل اسكلروزيس  و ساير بيماري
ه شوند و بها هم دچار تخريب ميدژنره كننده آستروسيت

 شوندباعث آستروگليوز شديد مي GFAPعلاوه با  توليد بيشتر 
  MSهاي گروه ) نتايج مطالعه حاضر نشان داد كه  موش٢٤(

نسبت به  MNSSعدم تعادل و نمره بيشتر در تست  دچار
ها ها بودند كه اين عدم تعادل به دليل تخريب نورونهساير گرو

ها در هيپوكامپ دهد. تخريب نوروندر هيپوكامپ رخ مي
، كه اين تخريب نوروني است MSمشخصه اصلي افراد مبتلا به 

مطالعه حاضر شود، اما در هر دو جنس نر و ماده مشاهده مي
ولي  ،در زنان بيشتر است MSنشان داد با توجه به اينكه شيوع 

ها در هيپوكامپ در مردان بيشتر است. در نوشدت تخريب نور
تحت  شو همكاران Dunnكه توسط  ٢٠١٥در سال  ايمطالعه

 انجام دادند، هاي جنسي در مولتيپل اسكلروزيسعنوان تفاوت
س در زنان و آسيب پذيري افزايش بروز مولتيپل اسكلروزي

مردان در برابر پيشرفت اين بيماري نشان دادند كه مردان در 
 ،عصبي بيشتر دارند -برابر اين بيماري شدت تخريب سلولي

تر ها و ميلين سريعزيرا به دنبال حمله ايمني در مردان آكسون
شوند كه همسو با نتايج مطالعه و با شدت بيشتر تخريب مي

اي ديگر تحت عنوان تاثير در مطالعه .)٢٥حاضر است (
استروئيدهاي جنسي بر فرآيندهاي التهابي عصبي و مولتيپل 
اسكلروزيس تجربي در نورواندوكرينولوژي نشان داده شد كه 
عليرغم درگيري بيشتر زنان به اين بيماري، شدت ناتواني و 
پيشرفت آن در مردها بسيار بيشتر از زنان است، كه هم راستا 

). نتايج حاصل از اين مطالعه ٢٥(است تايج مطالعه حاضر با ن
نشان داد كه افراد مبتلا به بيماري مولتيپل اسكلروزيس دچار 
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  زونيالقاء شده با كوپر سياسكلروز پليبر مدل مولت ونيناسيلياثر دم        اسلامي                آزاد دانشگاهپزشكي علوم مجله  /٣٩٢

 - كاهش حجم، وزن، ضخامت در هيپوكامپ - كاهش وزن
هاي حركتي مي شوند و تخريب نورني در هيپوكامپ و ناتواني

رابر ب ٣شدت تخريب در مردان بيشتر اما شيوع آن در ز نان 
بنابراين اين بيماري نيازمند مطالعات بيشتر در  ؛مردان است

مقايسه بين دو جنس و پاسخ به درمان در جنس نر و ماده 
هاي مختلف جنسي در زنان و تاثير و با توجه به سيكلاست 

طلبد اين موضوع هر سيكل در شدت و ضعف اين بيماري مي
   .مورد مطالعه بيشتري قرار گيرد
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